
 گذري بر انواع تمثيل در معارف بهاء ولد                                                                                             52

 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

 73 تا 52از صفحة  - 1398زمستان  -شماره چهل و دوم
 

  
  

  گذري بر انواع تمثيل در معارف بهاءولد
  فاطمه حيدري

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسلامي، كرج، ايران
  

  چكيده
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-ي تمثيلهاي رمزي كه در حيطهنما و نيز تمثيلبنياد، لفظي، منطقي، متناقضهاي واقعيتانواع تمثيل
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هايي از انواع تمثيل با ذكر نمونه بهاءولد بررسي و كوشيده شده» معارف«ساختار و كاركرد در كتاب 
نكرده بلكه قصد او توجيه و القاي  شگرد براي زيباسازي گفتار استفادهكند بهاءولد از اين اثبات

  است.باورهاي ديني و تجربيات عرفاني بوده
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  مقدمه
-العلما بهاءالدين محمدبن حسين خطيبي بلخي مشهور بهسلطانمانده از تنها اثر باقي» معارف«كتاب 

ها، روياها و اي نامنظم از انديشهمجموعه ،الدين محمدپدر مولانا جلال.ق) ه 628- 545(بهاءولد 
 ،جزو آن بندي هرپايان و گونه تخاطب و محاوره دارداي ساده و بهتجربيات عرفاني اوست كه شيوه

اند. پدرش حسين كردهتدوينوي را ديگران هاي و يادداشتالي و ام تقريرات احتمالاً گواه آن است كه
هاي عرفاني داشت و خود از مريدان عارف بزرگ، شيخ شخطيبي عالم دين و خطيب بود و گراي

بهاءولد، در ) 10-9: 1362افلاكي،( .»العلما مشهور بودلقب سلطانالدين كبري و در ايام حياتش بهنجم
در هاي عرفاني و ديني خويش را و نيز آموزهخاطرات و يادايادي هاي خود را از عالم رؤيت » معارف«

جهت فاصله ماهوي با بافت و فضاي هايي كه بهگزارش گونه بازگفته است،هاي تمثيلقالب گزارش
شوند و گوينده وهم و ناباوري رهنمون ميبهگنجند و مخاطب را شده در قالب زبان منطق نميتجربه

جهت تنگناي زبان و ظرفيت انتقال آن ناچار از كاربرد انواع صور خيال و صنايع بديعي است. به
و عرفاني، از حقايقي  فلسفي در مقولات ديني، ماوراءالطبيعه است واز مقولات مربوط بهگفتارهاي او 

ذهن مفاهيم را بهها از طريق مثال يا تمثيل موجبات تقريب آنآيد كه تبيين و ايضاح آن ميان ميسخن به
شود و منتقل ميسرعت از تصويري به تصويري . در نثر وي ذهن بهسازدآن مقولات فراهم ميناآشنا به

پذير بودن و امكانها و حكايات تمثيلي، مخاطب را بهشود كه با ذكر مثالاي ترسيم ميفضاي روياگونه
يابند از جمله هايي كه در تصاوير و تمثيلات وي حضور ميخيالدهد. ها سوق ميباوركردن آن
و تجارب عرفاني  از عالم رؤيت فرد ويتلقيات شخصي و منحصر بهشمار آمده الخلوه بهتجارب وقايع

تشبيه در ديدن بنده است نه در ديده شده كه ذات باري اين« شود:خاص او محسوب مي
بدون و ) حكمتي كه او در صدد توضيح و توصيف آن است بدون تمثيل 1/399: 1352بهاءولد،»(است.

كني و احوال تن را و نمي حكمت را چون تمثيل« يابند:عبارت و تعبير گنجايي دريافت و ادراك نمي
رنج و شادي وي را و احوال عقل و حواس را تشبيه و تمثيل نكني مزه و راحتي نيابي. االله جهان را 

 )1/69همان،(»مثال و تشبيه نمود تا از وي خبر يافتند و مزه همه در تمثيل و تشبيه و صور جهان نهاد.
تا صورتي پيش «كند: ي و تمثيل، ادراك ميمدد تصويرسازي اخلاص در عبادت را بهوي حظّ و مزه

  )1/11همان،»(شود.يد، اخلاص عبادت ظاهر نميآخاطر نمي
كرده يا قصد او توجيه و القاي از شگرد تمثيل براي زيباسازي گفتار استفاده بهاءولد آيا تحقيق:ي مسأله

روايي، حكايات و تمثيلات صرفاً در قالب هاي عرفاني انديشه آيا است؟بودهباورهاي ديني، عرفاني 
  نيز بهره گيرد؟ و طنزآميزنما گنجد يا بهاءولد توانسته از تمثيلات متناقضمنطقي مي
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  تحقيقي پيشينه
آرايي، انواع سجع و در گروه بديع لفظي واج» در معارف بهاءولدبديع لفظي ي هايهآراسير«بردر مقاله 

طحان و ( اند.نما بررسي شدهالتفات، تناسب، تضاد، ابهام و متناقض يجناس، و در گروه معنوي آرايه
انواع كاركردهاي تصويري به »تصويرهاي كنايي در معارف بهاءولد« يمولفّان مقاله )23: 1393همكار،

  هايبررسي جنبه«ي در مقاله )2: 1393نودهي و همكاران،( اند.عنه پرداختهكنايه از حيث مكنّي
نمونه تمثيل نمونه تمثيل تشبيهي و يكچندبه» (فرماليسم) صورتگرايي     ديدگاه از   معارف   زيباشناختي
مفهومي رويش در  ياستعاره«ي مقاله )67-8: 1383،و همكار پورنامداريان( شده است.رمزي اشاره
 هايرا جزء استعارهمفهومي رويش در معارف پرداخته آن ياستعاره تحليل و بررسيبه» ولدمعارف بهاء

و ز ـمي رفكري ها«سرچشمهي همقال )142: 1392فكر و همكاران،زرين( دهد.زنده قرار مي خلّاق و
معيت  ،تصاوير تخيل و خاستگاهي هشمـكه سرچدست يافته ين نتيجه ابه لد»وءبهارف معادر صوير ـت

مطالعه بينامتني تمثيل در معارف «ي در مقاله )173: 1390ان،(فاطمي و همكار گوينده با االله است.
-ساختار تمثيلات پدر و پسر بر اساس تمثيلات پياپي و تداعي معاني، قياس» بهاءولد و و مثنوي مولانا

است. هاي ديگري بررسي شدههاي حكمي و اخلاقي، تعليمي و فلسفي و گزارههاي تمثيلي، گزاره
يا  وقوع تاريخي از حيث ي انواع تمثيلدر زمينهمستقل ي تحقيقتاكنون  ) اما53-64 :1396(جابري،

  است.بهاءولد انجام نشده» معارف«ي بارهدرها و كاركرد آن هاعدم وقوع آن
  

  بحث و بررسي
 اي ازگونهن و بيااي از م بلاغت شاخهـعلو مثل آوردن و در شبيه ي معنا«مثل» بهي تمثيل از ريشه

اي آن را اي تمثيل را جزء صنايع بديعي و عدهدر ميان دانشمندان علوم لفظي و بلاغي عده. ستاتشبيه 
اي از استعاره و عده يرا از مقولهاي آندوم عده يدر ميان دستهاند. در قلمرو علوم بلاغي قرار داده

نظر وي نسبت ميان اما بهرا نوعي تشبيه دانسته كه عبدالقاهر جرجاني آننانچاند. تشبيه دانسته يمقوله
هاي  است، يعني هر تمثيلي تشبيه است اما برخي از گونه عموم و خصوص مطلق تشبيه و تمثيل،

تمثيلي كه در آن، وجه شبه تشبيه غير -از نظر وي تشبيه بر دو قسم است: الفتشبيه، تمثيل است. 
   تشبيه تمثيلي كه وجه شبه آن امري آشكار نيست و  -تأويل ندارد. بامري آشكار است و نيازي به

ويژه هب نيز برخي از تشبيهات غيرتمثيلي گرچه در )52-50: 7413جرجاني، ( .تأويل نيازمند استبه
ها ذهني و ديگري عيني و يا هر دو ركن ذهني باشند، ذهن مخاطب تشبيهاتي كه يكي از اركان آن

نقش  حاصلكه ، نسبت تساوي هستتشبيه ميان تمثيل و در معناي عام، . اليت بيشتري استنيازمند فع
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 يزيرمجموعه نصير نيز تمثيل راخواجهكه حكم، در استدلال تمثيلي است چنان مشابهت در صدور
    ي بر چيزي مانند حكم بر مشابهحكم«و  شمارد كه مانند قياس استتشبيه دانسته آن را تأليفي مي

طوسي (نصيرالدين » .دارد، تمثيل، قياس فقهي است دو تشابه وجود نخاطر كه ميان آچيز، بدينآن
وجه شبه «دانند كه زمخشري، ابن اثير، سكّاكي و خطيب قزويني نيز تمثيل را تشبيهي مي )362: 1380

تمثيل تعريف اختصاص به) اين51: 1366شفيعي كدكني، »(.در آن از امور مختلف انتزاع شده باشد
استعاره ي مقوله و گروهي مانند شمس قيس آن را ازگيرد دربر مي ب را نيزندارد و تشبيه مركّ

معنيي اشارت طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد كه بهالّا آن كه نوع استعارتي است به«اند برشمرده
كند لفظي چند كه دلالت بر معنيي ديگر كند بيارد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش 

 استنوعي استدلال  داراي و اي از تشبيه تمثيل شاخه )319: 1373شمس قيس،»(.بدان مثال عبارت كند
امري   است كه  حسي تصويريو  رودكار ميو در راستاي اثبات موضوعاتي عموماً ذهني و عقلي، به

جزء از امر تصوير هرگز يكجزء جزء اين« كند وميل يبدتادراك  امري حسي و قابلبه راغيرحسي 
» .كند امر، تصويري كلّي بيان ميكند، فقط كلّ ِ آن است كه از مجموع  غيرمحسوس را عرضه نمي

  )251: 1372كوب،(زرين
پوششي از با را ستاني داغير مضموني  هـكشود شمرده مينيز يت و رواگويي نستااي از داهشيو تمثيل

 Allegoryم مفهوبرابر ل ـتمثياز ا ـمعننـيدهد. اآن ميگيرد و شكلي روايي بهدربرمي ستانيعناصر دا
در واقع  .ات مختلفموضوعبهي است براي  تمثيلي، مشبه  حكايتدر واقع . در ادبيات غرب است

شناسانه ايضاح صورت ثانويه موضوع مورد نظر گوينده را با شيوه و شگردي زيباييهاي تمثيلي قصه
و خالق آن نيازمند تعمق و تفكر است د دارد جوف وتكلو تصنع تعبير ديگر در خلق تمثيل كنند. بهمي
واسطه اصل تقارن، كوشد بهميو  تمامي جوانب و اجزاي ساختار تمثيل را بايد در نظر بگيرد الزاماًو 

تصويري مشابه و همانند  در قالب و صورت ديگر پيوند بزندمورد نظر را به يمايهمحتوا و درون
اين تعريف شاعر يا نويسنده براي تفهيم و انتقال معنا تمثيل نوعي تشبيه مركب است بنابرپس  بگنجاند.

حالت موضوع و كند. در اينشباهت ذكر مي يبا رابطه محسوسو موضوع ذهني خود، مثالي عيني و 
هه و مثال عيني و محسوس در حكم مشبشاعر يا نويسنده به خواهد بود. معناي ذهني در حكم مشب

بدين طريق بهترين  سازد پيوندي برقرار مي عيني و محسوس ينمونهان مفهوم ذهني خود و مثال و مي
اند، كساني كه در كشف وسايط و نتايج مطلوب در استدلال ناتوانروش تعليم و تفهيم موضوع را به

  كند.ارائه مي
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 بهاءولد» معارف«تمثيل در 

آن  يشگرد بلاغي گويندهترين اديبني» معارف«تمثيل، حكايات و روايات گسترده و فشرده در كتاب 
اي و شيوه بلاغي، ضمن پرهيز از تصاوير كليشهوي با اين اوست. ها، مواعظ و تعاليمانديشه براي نقل
چه را در عوالم ماورايي تجربه كرده و آنهاي روحاني و عرفاني خود را جسورانه بيانآزموده، تكراري
ست و با نقل و خلق تمثيل ابزاري براي تقريب اسهولت در اختيار مخاطب خود قراردادهنموده به

خود  ي نگاهچه را از دريچهو آن گرفتهدستذهن مخاطبان خود بهموضوعات و مسائل الهي و عقلي به
هاءولد خداشناسي جز از راه از منظر ب است.شنوندگان و مبتديان سلوك انتقال دادهمشاهده كرده به

 »چيزي از االله مر بنده را جز در صورتي محال باشدتعريف « امري غيرممكن است:تمثيل 
حكمت را چون « كند كه صرفاً در قالب تمثيل بيان شود:ميحكمت ايجابو  )2/145: 1352بهاءولد،(

و تمثيل نكني  كني و احوال تن را و رنج و شادي وي را و احوال عقل و حواس را تشبيهتمثيل نمي
او، دنيا مثال و تشبيه و » مثُل«چون افلاطون و تمثيل منظر وي هماز  )2/69همان،»(.مزه و راحتي نيابي

ر تمثيل و االله جهان را مثال و تشبيه نمود تا از وي خبر يافتند و مزه همه د« :صورتي است از حقيقت
  )همان(».تشبيه و صور جهان نهاد

  
  »معارف«تمثيل در  ساختار

رنگ و بوي عواطف شخصي و صدق درون او را دارد و ي خودآگاه بهاءولد، تصاوير برآمده از انديشه
آميز ناشي از عوالم وجدآميز او، نو، تبع احوال بسطايماژها و تصاوير ذهني به شدهامر موجبهمين

 گسترده)بلند (و (توصيفي) و نوع كوتاه دبه توان تمثيل رادر گفتار او مياي و غريب باشد. غيركليشه
  نمود:تقسيم

 هاي تمثيل گيرد.قرار ميمصراع يا بيت جمله يا يكيكدر قالب حداقل  يا توصيفيتمثيل كوتاه -1  
  .ستاتمثيليه ره ستعااو  توصيفي شامل تشبيه تمثيليكوتاه يا 

  
  تمثيلي تشبيه 1-1  

- وجه آيد.دست ميبه تأويلشبه با نوعي توضيح و شود كه در آن وجهميتشبيهي گفتهتشبيه تمثيلي به

تشبيه صرف و نه  توان،را نه ميو آن  عقلي است منتزع از چند امر يتهيأ صورت خيالي،اينشبه در 
 با ظرفيت شگرد بيانياينتمثيل.  يپايه مركب برشگرد بلاغي تشبيهي است تمثيلِ صرف شمرد؛ اين

بيشتر «سازد و فهم مخاطب نزديك ميآن را به دارد در بيان مسائل انتزاعي و ذهني خود محاكاتي
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پورنامداريان و »(.است تمثيل از نوع تمثيل تشبيهي يا تشبيه كار رفتهبه »معارف«در صورخيالي كه 
اهميت دارد نه براي القاي باورهاي بهاءولد تصويرآفريني  ،»معارف«هاي در تمثيل )1383:66همكار، 

 يشگرد بلاغاين سرشار از تشبيهات تمثيلي كوتاه و توصيفي است. »معارف«ها. ي آنعناصر سازنده
كتاب سرشار از گزارش دارد. سرتاسر اينانتزاعي و ذهني  موضوعات در بيان بسياريمحاكاتي  رفيتظ

 تنهادركي از هستي رسيده كه ناشي از انبساط خاطر گوينده است گويي وي به يعواطف صادقانه
عالم مادي و غيرمادي  قبض و اندوهكند و با ميرا تجربه مشاهدات عارفانهادراك شادماني ناشي از 

  :بيگانه است
نهال چون زميني است، مر نهال نظر دوستي را هر كجا خواهي اينداري او هم كه او را دوست ميآن«

  )3101352:(بهاءولد، .»نظر را به دوستي تواني نشاندن
-ي پيشويري خاص و برگرفته از تجربهازير تصهاي پياپي او از خداوند در تمثيل هايوير و تمثّلاتص

  ي آن است:ي شهود عارفانه و نقل خاطرهي مبتني بر تجربهآگاهانه
ي خواطر و مزه از  شود... همه آب و روان ميچون زر رود هم هاي نور مي پس در هر جزو من جوي«

اند و االله چنانك شاه زيبا در ميان عروسان نو بنشسته،  آورده شود. همه روي سوي االله االله هست مي
و يا چنانك  مالد دهد و يكي خود را در وي مي اش مي گزد و يكي بر شانه بوسه يكي بر كتفش مي
كنند و يا چون كبوتران و  ميي مرواريد گرد پدر جوان درآمده و با وي بازي فرزندان چو دانه

ي  چنان همهنشينند هم برميهر جاي وي دهد درآمده باشند و به مي گنجشكان گرد كسي كه خورشان
و خواطر من گرد االله گردان است و سبوح و  گرد جمال االله گردان و تدبير كائناتي ها ذره

  )135-134 /1همان،(».گويان است سبحان
مبتني است ) 111ي آيه 9ي سوره»(وأمَوالَهم المْؤْمنينَ أَنفُْسهممنَ اللَّه اشْترَىَإِنَّ«در تمثيل زير كه بر 

ي آيه 96يسوره»(اللَّه يرىَألَمَ يعلمَ بِأَنَّ«شده و بر اساس خداوند مجازاً مشتري جان و مال مؤمنان تعبير
  كند:مخاطب موعظه مي) به14

تر نخواهي قوي بيند خود را چون عروسان بياراي كه خريدار از وياكنون چو اللهّ ترا مي«
  )1/96 :1352(بهاءولد،».يافتن

ر و حسهاي بهو مشبهدنيا، حيات براي مشبه شبه ) وجهليس كايس( نماهست نيست مفهومِ در مثال زير
  :استآوردهزير را پديد و تمثيل تشبيهي ديو گرديده

 و  كه بنمايد    سحر   چونهم نباشد،   چيزي  و  نمايدمي   كه باشد   آن   باطل   كهآن از   است   باطل  دنيا   حيات«
   هيچ   ل كنيلاحو   چو  نمايدمي   مناره  چون  ديو  ،  تاريكي در   كه چنانهم  و  باشد  نمانده   خيال   آن   بمالي   چون 
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  )1/55همان،(« .نپايد 
تاويل تشبيه شده كه وجه شبه آن نياز به رنگ نامعلوميي بيبه مركّب مايهٌمشبه مشبه انتزاعي روح به

- را نميآن ) كسي85ي آيه 17يسوره»(منْ أمَرِ ربيِّ الرُّوحقلُِ الرُّوحِيسئَلوُنكَ عنِ و« بر اساس دارد و

  كند:اساس باور اشاعره قدرت مطلق، سرنوشت او را تعيين ميشناسد و نيز بر 
كس نداند كه از وي شري آيد يا خيري ساده و  رنگ هموارايست بيگويي روح مايه«

  )1/363: 1352بهاءولد،(».آراميده
 تشكيل دادهزير را  تشبيهي تمثيلشبه وجه طلبيقصد مالو جستجو بهتأمل احتياط،  زير يدر نمونه

  :است
 و  بايدمي   اين  مرا   كه  اي  بسته در   وهم  و   همت  و  اي  كرده فرو سر   كه   بوتيماري   چونهم  تو   كه  را  گفتم مير«
   تأمل  قدم به  و    گرديمي  جهان  گرد  تو  جويدمي  كرمكي  و  گرددمي گرد آب   كه   كژپايك  چون  بايدمي  آن 
   )1/54همان،(». طلبيمي   مال  و   جاه  و  نهيمي  و  داريمي بر   تأني  و

چشم بيند. چيزهايي كه بهساير موجودات صورت نهفته و باطن را ميوي وراي صورت ظاهر انسان و 
اللَّه «َفرمايد: كه قرآن ميآيد يا با مرجع راهنماي نگرش او آشنايي كافي ندارند، چنانسايرين نمي

اميد و سبب جرم و گناه در ميان حال انساني را كه به )71سوره  ،17آيه »(أَنبْتَكمُ منَ الْأَرضِ نبَاتًا
زند كه سر از خاك درآورده اما نه شكفته ميدرختي مثالبهقرار گرفته  نااميدي در دريافت مغفرت الهي

  :نه تازه نه مخفي زير خاك
   مانده   زمين  در   نه  و   گشته   تازه   نه  و   شكفته   نه  باشد   برآورده   خاك  از  سر   كه   ماني  را   آن درختي  تو«
  ) 1/171: 1352بهاءولد،(« . ايچه  تو   عجب  اي ،  حركتي  بي   نه   نابينايي   نه  و   بينايي   نه  نيز  چنان توهم    ؛ نوناك

رد شهر ديوار گ خاكشورههاي مادي و كيفي را بهزيبايي، مركّبتشبيه تمثيلي از نوع مركّب بهدر اين
  و فناپذيري است:عدم پايايي به تأويلفروريختن مثال زده كه وجه شبه آن 

جمال و فعل و صفات االله چه ماند ها بهخاك ربض آمد فروريزان، اينها با چگونگي چون شورهجمال«
  )1/26همان،(».ليَس كمَثْله شَيء كه

شده كه ديوهاي مختلف اهوا و بدع در آن به حسي تشبيهحسي به مشبهدر تمثيل زير مشبه مركّب غير
  ظاهر شوند:

راهيست كه از مشرق و مغرب، ديوان اهوا و بدع و ملل و كفرها همه چون السلام شاهراه انبيا عليهم«
  )1/426همان،(».روژندديو بر مي

. سوختكه در حال استغراق عارف خلل و تشويش ايجاد كند همانند عود در مجمر خواهدچه و آنآن
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هه مركّب به مشبتشبيه شده:به مركّب مشب  
»1/290همان،(»كننده را چون عود در مجمر سوخته خواهد.مشوش محب(  

يوم نقَُولُ « ) و67ي سوره 8 يه(آي »فَوج سألََهم خزََنتَُها ها فيمنَ الغْيَظ كُلمَّا ألُقْي  تَكاد تمَيّزُ« تأويلدر 
زيدنْ ملْ متقَوُلُ ه و تَلأَْتلِ امه نَّمهجب ب به مركّمركّتمثيل تشبيهي خلق ) به50 يسوره 30 يه(آي »ل

آتش خشم آدمي كه گويد بهمي »زيدن مل مه«آتش جهنم را كه صورت تركيبي كند، مبادرت مي زير
خداوند در قرآن توصيف عجيبي از آتش سوزان  .زنديابد مثال ميجز با واكنش عصبي آرامش نمي

خود  خشم كند كه عبارت از حالتي است انساني كهمي» تغيظ«از آتش سوزان توصيف به جهنم كرده،
  :گردد در حالي است كه انسان بسيار خشمگين مي معمولاًو اين  كند را با نعره و فرياد آشكار مي

 ويند،گجهد، موكلاّن دوزخ سخن ميغرّد و آتش از دهانش ميروي با هيبت را كه ميآن رعد ترش«
    اي طلبد تا بيارامد چون چنان كه آتش خشم تو در جوش آيد لقمهجهد، همدهانشان مي از آتش
  )1/280: 1352(بهاءولد،».جويستكس را بزني و يا بكشي بيارامي نيز آتش جهنم لقمهآن

بهي تالي مشبه خود است و هر مشبه جزئيدوب مفروق مركّب بهمركّمشبه از نوع زير تمثيلي تشبيه 
  آمده:

آري تا حبس برجي است كه گرد زتدان برمي كني از زن و فرزند،جهان ميهر پيوندي كه از روي اين«
كند و تو كني چنان است كه ديوار زندان خلل ميتو بيش باشد در زندان، و هر مالي كه جمع مي

  )1/98همان،(»آري تا آن را استوار كني.ها ميها و سنگكلوخ
ناشي از نوشيدن آب عاقبت مستسقي دانا بهمعصيت، بهعواقب بهعاصي دانا اي كه در آن تمثيل فشرده
 .استشدهاست كه تأويل وجه شبه آن اشتها و شهوت انجام عملي است كه از آن نهيتشبيه شده

   شود كاري كه درخفا و شب تاريك مرتكب گناه ميو تمثيل كوتاهي كه در آن گناه )1/277همان،(
- 1/3(همان،و آشكارا شود آيد باشد و باران بر وي پنهان دانه در بيابان در زير خاك كردهكه كسي به

    هاي كوتاه بسياري است كه بهاءولد در توجيه باورهايي كه چندانجمله تمثيل ازتشبيه شده  )282
  ، آورده است.ذهن مخاطب نزديك نيستندبه
  
  تمثيليهي استعاره 2-1  

ضيف، شوقي( .آورندشمار ميي تمثيليه بهرا تمثيل يا استعارهلِ ساير ثَعلماي علوم بلاغي عرب م
ي تمثيليه است، همان استعاره ثالاند. مكردهزبان نيز بياننظر را برخي بلاغيون فارسياين )196: 1383

ل ثَي تمثيليه مستعارمنه حكم مرهستعا) در ا1370:190همايي، ( باشد.حد شيوع رسيدهصورتي كه به در
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گيري از  اي استعاري و با بهره شيوهاغلب سخني كوتاه است كه با معني كلي خود به ثالرا دارد. م
 ثل يا مثل است.المترين نوع تمثيل، ضربشود. فشرده ي مشابهت، متضمن حقيقتي ميعلاقه

به ذكر شود استعاره تمثيليه ٌمشبهصرفاً تشبيه تمثيلي، مشبه حذف و هرگاه در  )164: 1383فتوحي،(
  دليل گرچه به معناي استعاري شود و، لفظ مستعار بيان مينوعدر اين سخن ديگربه ،بودخواهد
دليل فقدان به«در واقع  .شودقراين موجود دريافت ميبا توجه به دير ولي ،بودن وجه شبه تمثيلمركّب

 ».داردخاطب تعمق و دقت بيشتر لازم جمله است و مله) بار معنايي بر دوش يكمشبه (مستعار
در استعاره است.  يبر پايه بهممثّل و ممثلٌّدو طرف  بين يرابطهنوع تمثيل در اين )1398:111(رضايي،
ي تمثيليه با دو ساختار معنايي مواجهيم ولي معناي ثانوي منظور نظر گوينده است و اين روشي استعاره

حال  ،و ثانوي كاربردي هستند كنايه هر دو ساختار معنايي اولين براي تشخيص آن از كنايه است. در
-اگر مشبهي براي مثَل در كلام وجود نداشته كه در استعاره تمثيليه معناي اوليه كاربرد معنايي ندارد.آن

ادعاي شباهت ميان  گيرد.رود، ذيل علم بديع جاي ميكارباشد و براي تاكيد و توضيح يا آراستن آن به
  دهد.ميي تمثيل و علم بيان قراررا در حيطهمثَل و موضوع منظور نظر، آن

ام و هر زماني گويي من باالله باز ديدم كه اله آمد مرا آورد و من صفت االله«االله: برچفسيدن به
 وشده نستهداتمثيليه  ياستعاره» جميعاًالله ابحبلا عتصمووا« يهيآ )1/20: 1352(بهاءولد،».امبرجفسيده

از يافتن تنجااو و حمايت بهد عتماو اند اوخدبهه بندن مستظهر شدشده: نوشتهآن توضيح در 
قطع ن بهطميناامحكمي كه ن يسمارپس بهده، فتاه اپرتگادر كه دانسته كسي ت را همانند ناملايما

  )440: 1989خطيب،( .ه استيدزست ياش دارد، دشدننا
اي االله ما «ي تمثيليه است: مانند مثال بالا استعاره ،مثالاو در ايناالله و چسبيدن بهچنگال در زدن به
داريم از آنك عاشق زار ايم و دست از تو نميايم و بر دوش تو چسبيدهچنگال در تو زده

  )1/12: 1352(بهاءولد،».توايم
 جدا مگردان و سر مرا در هوا مكناي االله مرا از خود «: معناي رهاكردن كسيبه در هوا كردنكسي سر 

  )1/29همان،(»غير خودت مشغول مكن.و مرا به
 ذيل دهخدا،( است و نيز دوغ شتر و هر چيزي كه از دوغ ترش سازند.رخپين، دوغ ترش سخت نشده

 در خواب بر خيال ديو احتلام نه افتاده باشدش رخپين از پيشاني«رخپين آويختن از پيشاني:  )واژه
هوه چو چوب خشك سرد كه سوختن را شايد كأَنَّهم خُشُب شّالَعن قضاء تايَسِ باشيآويخته
  )2/5(همان،».مسنَّده

المثل نيز از فرط استعمال ضربكه ديگر متّحد بود كه بايد با يككنايه از اين ،دستصدا نيامدن از يك
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كند و اگر تو را را طلب مي توميل بهشت است كه بهشت است و طالب بهشتي آناگر ميلت به« هست:
  )2/59(همان،»دست بانگ نيايد.طلبد كه هرگز از يكآدمي نيز تو را ميآن ،آدمي استميل به

آفتاب اعتراض نباشد كه چرا من سياهم و تو تابه را به«خورشيد: اعتراض داشتن تابه به
  )2/69(همان،»روشني.
چنان سنگ دل مباش كه «مثلي است براي مفهوم نامهربان بودن و شكيبايي: سار بودن، دل و نرمسنگ

  )2/93همان،»(آبگينه را بشكني و چنان نرم ساري مباش كه در ميان آبگينه روي چون مايع.
را از ميان انگشت  فروكردن چيزي) 2/93همان،بودن () سنگ دل 1/317همان،بودن (دل مرغ

هاي ديگري نمونهاز  )1/255همان،را ( ير در دل و پياز در دلو رسواكردن س زدن )،1/254(همان،
  شود.ها پرداخته نميذكر آنبراي جلوگيري از تطويل كلام به دارد ودر متن وجوداست كه 

  
  تمثيلي يا تمثيل داستانيي قصهتمثيل بلند، -2  

. شود ميناميده Allegory ، حكايت و داستان است و در بلاغت فرنگي آليگورييا گسترده تمثيل بلند
عوامل و عناصر  اي ازمجموعهيابد و مجال ظهور ميداستان و حكايت در هيأت يكنوع تمثيل اين

روايت تصويري است اين«دهد.  ميها شكلآنكه روايت بهاست  مركّب از حوادث، اشخاص ،مختلف
هاي انساني و  قالب اعمال و خصلت مفهوم انتزاعي كه درپيام يا يكوضعيت، يكانديشه، يكاز يك

روايات تمثيلي حقايق ) 271- 272: 1385(فتوحي، ».شود ميدادهشكل حيواني يا نباتي يا حتّي جمادات
كشند. بنابرين هنگام مواجهه با تمثيل با دولايه تفسير تصوير ميفراسوي قلمرو عقل و منطق را به

ظاهري يا بيروني تمثيل است كه  صورتي مادي لايهي معنوي. ي مادي و لايهروبرو هستيم: لايه
ي اي است كه دانهو در حكم پيمانه سبب خلق آن شده اي اسطورهموقعيتي اجتماعي، سياسي، ديني و 

يافته كه در قالب گوها، اشخاص و حوادثي تركيبوها، گفتو از تصاوير، كنش شدهمعنا در آن ريخته
اي است كه گوينده آن لايه معنوي مظروف ناپيدا يا معناي ثانويه از مقصودشود. ميقصه و روايت نقل

و  يافتتوانشمادي و بيروني روايت نمي ياست و در روساخت و لايهكار بردهعنوان ممثّل بهرا به
ها و پندهاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي، فلسفي و عرفاني يا غيره چون آموزهحامل مفاهيم متفاوتي هم

 يعنوان حامل در خدمت مادهند كه بهاشخاص و وقايع صرفاً تسهيلاتي هست«يعني  ،باشد تواندمي
ساخت يا معناي دروني همان مظروف يا زيري لايه )131: 1365هوف، (».موضوعِ از قبل متصور هستند

اجتماعي، هاي و پندهاي اخلاقي، چون آموزهتواند مفاهيم متفاوتي همنهفته و هدف داستان است و مي
  .كندسياسي، فلسفي و عرفاني يا غيره را حمل
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  بنياد و لفظيواقعيت تمثيل 1-2  
ي كتاب ي موضوعات و مسائل ديني در حيطهاي كه بهاءولد دربارهتمثيلات بلند و گستردهبا توجه به

ها از تمثيلتمثيلات وي داشت. برخي توان نگاهي متفاوت بهگويد، ميميالهي قرآن كريم و سنّت باز
ها ايجاد شده و شكل مطلوب آن براي مرور زمان تغييراتي در آناند و بهدر طول زمان واقعاً اتفّاق افتاده

هاي كتب مقدس تمثيلاساس برخي با توجه بهاست. بر اينكار رفتهمنظور خاص كاربرندگان آن به
لفظي باشد يا فقط ) factual(بنياد تمثيل ممكن است واقعيت«اند: انواعي براي تمثيل قائل شده

)verbal)«.(چون داده و يا درباره آن همچه در تاريخ رخ) بنابرين تعريف آن60: 1389كويين،مك
آينده، از نوع تمثيل لفظي. بر چه مربوط بهشود و آنواقعيت بنياد تلقّي مي شدهواقعيتي تاريخي نقل

خواهد پرداخته» معارف«كاركردهايشان، در كتاب تمثيل با توجه بهدو نوع هايي از ايننمونهاساس بهاين
  شد:

  
  بنيادواقعيت تمثيل 1-1-2  

هاي واقعي چون گويند و آن درباره زندگي و سرگذشت انسان parableنوع از تمثيل را پارابل اين
    تلميح به شمارپيامبران، عرفا و بزرگان است. در تمثيل واقعي زير كه جزء صنايع معنوي بديع و 

بلا هم « تا محب الهي بداند كه: شود ميآيد، تكليف و خطاب و فرمان الهي بر مثال خلعتي ترسيم مي
  )1/102: 1352بهاءولد،(« .نعمت است و هم محنت

دست اره باز السلام گفتند: خود را بهتنه را از انبياء گفتند كه: با جهاني جنگ كن زكريا را عليههر يك«
آب و موسي را گفتند: با عصايي با فرعونيان بيرون دگر را بهو آن يكي را به آتش تسليم كردند و آن ده
  )1/101همان،(».آي

ي فكري شاهدبازان، مثالي است براي منع گردآوردن اسباب روايت تمثيلي زير ضمن تقبيح شيوه
  غير حتّي فرزند:تعلقّات دنيوي و عشق به

سازيم و با شاهدبازي تند بيا تا همه كاري كنيم و زنان رايگان دوست مياي عرفا روزي گفطايفه«
  )1/278همان،(»باشيم...مشغول مي

كرانه است، هاي بيكه متابعت طريق پيامبران، مستلزم رنجروايت زير تمثيلي است منطقي براي آن
  جهان است:نامي و روح و راحت آني آن نيكنتيجه

دادند. جاي قرار نميالسلام منقول است و او را هيچسر مبارك محمد عليهمردار نهادن ابوجهل بر «
يحيي را چگونه گشتند و قصد عيسي چگونه كردند و استخفاف در حق نوح چگونه نمودند و ايوب 
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(همان، »صديق را دندان چنان با رنج بود.ها و ابوبكر بود و نيز ويس قرني را دندان را ام چندان دردها
1/325(  
ساخت فكري آن است و خلق روساخت روايي آن گذشته از جنبه هنري  ژرف فلسفه بازگويي تمثيل 

روحي، اخلاقي، ديني، عرفاني يا فلسفي آن » ممثل«داستاني و ادبي در تبيين نقش » بهممثلٌ«و نقش 
كند.  مياهميت دارد. بهاءولد در حكايات پي درپي زير واقعيتّي كلي را در طي داستان كوتاهي بيان

و نظير آن در عهد » زارسبزهتبديل سنگزار مواشي لوط به«، »يوسف و جوان شدنشعشق زليخا به«
   هستند كه شنونده) Exemplum( »اگزمپلوم«يا مثال يا مثال داستاني  -ص) از جمله داستانرسول (

       اخلاقي آن ينتيجهشبه يا منظور باطني تمثيل و محض شنيدن تمام يا قسمتي از آن، متوجه مبه
همراه با كاركرد روايي، ديني زير،  پياپي تمثيلات بهاءولد در خلال )1376:213شميسا، ( .شودمي

كند و گاه حكايت،  ي ذكر و دعا و همت باطني بزرگان دين را دربرآورده شدن نيازها بيان ميآموزه
مخاطب منظور را گوينده را  چون حكايت يوسف و زليخا چندان شهرت دارد كه بلافاصلههم

  هاي ديني است:بخشي و مصورساختن انديشهتمثيل در تجسميابد. كاركرد اين درمي
بودم، هر دو پير شديم رسول : جوان بودم، با يكي عشق آورده) گفتصرسول (پيري از خويشان «

گردانيد و بينا، نيز را جوان كرد زليخااالله عليه دعاكرد هر دو جوان شدند. يوسف صلواتالسلام دعاعليه
نبات كوه سنگناك بيوي باز داد، قوم لوط مواشي لوط را بهكرد بينايي بهكودكي نزد رسول آمد دعا

      جا راندند گردانيد و پر نبات. قومش چهارپايان خود را در آنرا كلوخكرد االله آناندر راندند دعا
السلام موضعي را كه كوه بود شدند. نيز رسول عليهميند هلاكخوردرا ميچهارپايان ايشان چون آنآن
  )276-7/ 1 :1352هاءولد،ب(»گفت كلوخ با نبات شد...دعا

بنياد بسياري را منقول از قرآن و سنت ذكر تمثيلات واقعيتمدار است و طبعاً بهاءولد عارفي شريعت
سخن، عمل و خواست و همت قلبي بزرگان  تأثيرهاي ديگري را نيز از روايت فوق حكايت كند،مي

. دنبال داردتاثبر تداعي معاني بهصورت پياپي تحتدين چون لوط، پيامبر اسلام و حضرت علي (ع) به
با ابوحنيفه با  -كرده و منكر آن بودهكه حقيقت را نفي مي-ي ميان سوفسطايي را در روايت زير مناظره

  است: ي سوفسطاييانكند و هدف او نفي ايدهمييخي نقلكاركرد روايي مبني بر موقعيتي تار
ابي است و هم چون خوابيست. ابوحنيفه بفرمود تا اشتر او را رچيزها را حقيقتي نيست هم چون س«

پنهان كردند. چون بيرون آمد، گفت: اشتر من كو؟ ابوحنيفه گفت: روا باشد كه آن اشتر نباشد، سگي 
  )1/397همان،»(بپريد و يا خوابي ديده باشي... بوده باشد يا مرغي بوده باشد،
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  لفظي تمثيل 1-2-2
    يك استعاره است: بياني مجازي براي پيشگويي و« است بلكهنوع تمثيل در عالم واقع رخ ندادهاين
وجه  تأويلي تمثيل بر نوعي گرچه پايه )63: 1389،كويينمك»(.عبارتي انتقال اطلاعاتي درباره آيندهبه

شده، بايد گفت در تمثيل لفظي، ذهن مخاطب بر امري ماوراي واقعيت و موضوعي كه در نهاده شبه
تاويل و توضيح بيشتري نوع تمثيل نياز بهاين طبعاًشود و دادن دارد معطوف ميعوالم ديگر قابليت رخ

تمثيل . اي دادطبقه جتوان در ايندارد. برخي تفاسير و تاويلات روايي و نقلي ديني و عرفاني را مي
كنندگي دارد و مخاطب را و علت انجام تكاليف شرعي و كاركرد اقناعاصل  ياست درباره تأويليزير 

  كند زيرا:كند كه بر سختي انجام وظايف ديني صبر پيشهقانع مي
حفوظ به مقرب از لوح الم ملائكهچون تخمي است كه اصل آن را االله به  ها طاعتاين روزه و همه «

  )1/90(همان،»رسانيده است. فرشته
      كهگونهكه همانآگاهي و تسبيح جمادات و نباتات و قياسي است بر اين تأييدتمثيل زير در 

اند، همه جهان و هاي بهشت و نيز كوه طور از اسرار و احوال دل و عظمت تجلي الهي آگهكوشك
  اند:گوي حقهاي آن، تسبيحپديده

و اين چه عجب آيد كه  ردار بهشتيان باشند و آگاه از احوال ايشان باشنددر بهشت فرمان ب ها كوشك«
  )1/38همان،(».از االله جهان را آگهي باشد

  كند:ميتمثيل زير با كاركرد روايي و نقلي گلستان نمودن جهنم را در نظر مؤمنان تشريح
ود مر شما را گويند: نممومنان چون از دوزخ بگذرند فرشتگان گويند دوزخ آن بود كه گلستان مي«

طاعت االله بودي بهعجب دوزخ چون گلستان چگونه باشد؟ گويند كه: نه كالبد چون گور را بستان كرده
  )1/418همان،(»رضاي االله...بودي بهو آتش شهوت را چون گلستان كرده

آدمي دادن بهدادي غيردنيوي است با كاركردي روايي و نقلي، مثالي است براي هشدار تمثيل زير كه رخ
  و نهي از عصيان:

داد شيطان و عاصي شد تا حوا او را در سر خود جايشيطان نزد مار آمد در بهشت و مار مغرور شد به«
گردانند حالي حال بر مار دگرگون شد هان اي عاصي تا مغرور نشوي بر آنك حال بر تو حالي نمي

  )1/80: 1352بهاءولد،»(سر آيد.باش تا مهلت به
چه تعالي، با آنجهان با حقعارف در اين فرجام نيك عنديت -است عارفانه تأويليكه - در تمثيل زير 

  است:شدهبيني شده مقايسهي بهشت و دوزخ در آخرت پيشدرباره
چون تو نزد االله باشي نزد هر دو جهان باشي، در هر دمي كه باشي چنان دان كه در جنّت عدني و از «
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تواند كه هر دمي را بر تو دوزخ دائم گرداند روي كه فردوس است از آنك االله مير ميدم ديگآن دم به
  )1/274همان،»(تو بنمايد...هاي هر دو سراي بهو يا جنّت دائم گرداند و همه عجايب

تموتون فكذلك  كما تعيشون فكذلك«و احاديثي نظير  )1/227(همان،»المومنونقد افلح«آياتي نظير: 
ي آينده دادهايي قطعي درباره) از جمله آيات و احاديثي هستند كه رخ400و  1/105همان،»(تحشرون

  كنند.بيني ميپيش
  
  منطقي تمثيل 2-2

حسب ظاهر مابين دوچيز به«كه آن را قياس فقهي و اصولي نيز گويند تمثيلي است كه  نوع تمثيلاين
 ».حكم يكي را بر ديگري قياس كنندو باشد و بدان سبب، حال مشابهتي وجود داشته

كار كند كه همان معني اصطلاحي خاصي پيدا مي«لفظ تمثيل  در علم بيان هم )1364:299(همايي،
تمثيل، تفسير اين ) در54: 1369(ثروتيان،» .گيرد عهده مياستدلال قياسي منطق را در عالم ادبيات به

  رساند.نتيجه ميمخاطب را بهي ميان فكر و تمثيل  و صرفاً مقايسه ضرورت ندارداجزاي حكايت 
اما  ،آيدنميشمارفيلسوف و اهل منطق به وال و تجارب روحي و عرفاني است وبهاءولد گزارشگر اح

تمثيل يا « :رودشمار ميبهو تمثيل در علم منطق از انواع استدلال دارد بر اساس تمثيل  يهاياستدلال گاه
است كه در آن حكمي را براي چيزي از راه شباهت آن با چيز ديگر معلوم استدلال تمثيلي، حجتي 

دارند.  كنندگي و استدلالگريهاي وي خصيصه اقناعنوع تمثيلاين )329: 1376خوانساري،»(كنند.
گسترده است. گاه وي با آوردن مثالي هم از نوع هاي تمثيلي بهاءولد هم از نوع ساده و فرآيند استدلال

ي است دراز با عقبهچون نردباني مرادها هم«كه كند، چناننيازمند اثبات نيست استدلال ميساده كه 
) 1/374: 1352بهاءولد،»(افتادن.كه از ميان نردبان فروخواهنددانم روند و يقين ميميپايه بربلندي، پايه

مرادها و آرزوهاست به يابي آدميبهي ملموس براي چگونگي دستنردبان دراز و بالا رفتن از آن مشبه
در تمثيل زير كه حاصل مشاهده و نظر او در پذيرد، اما آساني ميرا به حكم دوو ذهن شباهت اين

هايي است كه كند كه مبتني بر گزارهمي لالددو استحكايت احوال خود، احوال روح است خود پيرو 
از عالم مشاهده برتر «ي، روح هاي شهودي ودر دريافت-1 شرح و توضيح دارند:نياز به
بنابرين روح در -2همان) »(در همه جهان موجود باشد«روح  ) و نيز در عين حال1/382همان،»(است

، جبرئيل در چندين هزار مشرق و مغرب پر گشاده باشداگر  - 3. مشرق و مغرب پر گشاده است
انديشند جبرئيل روح ميتن يابند و تنها بهروي كه اغلب مردم روح را درنمياز آن-4عجيب نيست.
كه كالبد بهاءولد را چنان-6. ديدندديدند و جبرئيل را نميرا مي كفّار، پيامبر-5.شناسندخود را نيز نمي
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  يابند:بينند و احوال درون آن را درنميگورها را مي-7بينند.بينند و روحش را نميمي
مشرق تا مغرب و اگر اين حالت گفتم چه عجب باشد كه جبرئيل پر گشاده باشد چندين هزار «

مداومت نظر محسوس گردد و جبرئيل تو شود. باز نظر كردم كالبد بدين مختصري مستولي شود به
كه كفره، گرفتم: يكي آن» استدلال«جا دو ديدم و روح را از مشرق تا مغرب پر وبال گشاده ديدم. از اين

بينند بينند وليكن روح مرا نميديگران كالبد مرا ميكه ديدند، چنانديدند و جبرئيل را نميمحمد را مي
ها ندانند كه بينند و احوال اندرونآنك گورها را مي«استدلال «كه از مشرق تا مغرب گرفته و دوم 

  )1/383همان،»(ها.ها و چه روشنييست و چه رنگچ
ي وسعت احاطه و هجبرئيل، گزارهاي پياپي مبتني بر شباهت فوق تشبيه روح آدمي بهدر استدلال

  :شودالقاء و توجيه مي نسبت جسمقدرت روح به
استدلال اول: ديدن جسم و ظاهر پيامبر و نديدن جبرئيل = ديدن كالبد بهاءولد و نديدن روح او = 

  استدلال دوم: ديدن گورها و نديدن احوال اندرون
  اصل است و جسم تابع وي.روح خبر. اند و از روح بيها صرفاً متوجه جسماغلب انسان نتيجه:

اي تمثيل برهاي بهاءولد بر اقناع مخاطب و اثبات باورهاي اعتقادي و عرفاني است. روح غالب تمثيل
. شبلي نعماني كند ميع قنارا ا و مخاطبس محسورا  آمده مدعاي گويندهرشماحجت بهاع نواز ا

ي ي تخيل غير از طريقهاستدلال قوه نظر او طريقشود، بهكاركرد و قدرت اقناع تمثيل را يادآور مي
ي منطقي نوع مغالطهي استدلال گو اينكه مبني بر خطابيات و يا يكاستدلال عمومي است. طريقه

تواند صحت و بطلان قضيه  كند كه شنونده نمي اي بيان مي است؛ شاعر آن را با نيروي تخيل در پيرايه
خاص  يفوراً ايدهتمثيل لفظي زير  )28/ 4: 1363نعماني، گردد. (شبليرا دريابد؛ بلكه مسحور آن مي

كه از قياس كار  شود ميكند و يادآور مي ذهن متبادرخاصيت ذكر و دعا و قياس ابليس و آدم را به
  :امر الهي و سجده بر او راه رهايي نيستابليس و آدم جز عمل به

جهل، علم باطن، تو مظلم بهباطن آدم منور به كرد، االله علم داد باطن آدم را، فرمود كهابليس قياس«
-چاكري سرّ آدم اندر آر و سجدهظاهر چاكر باطن باشد و سرّ چاكر سرست سرِ ظاهر خود را به

  )1/271: 1352(بهاءولد،»كن.
، شودميي نهي و دوري از دنيا و مافيها ترسيمقياس مبتني بر تشبيه است و گزاره در تمثيل زير،

ي آن تحذير و جهنمّ و زقوّم است و نتيجهتشبيهي، تشبيه دوستي دنيا و مافيها و نزل آن بهي معادله
  :دوري از آن

وم م است لاجرم نزلشان چون شجره زقّجويي چون تخم جهنّجهان و جاهي اينلقمه«
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  )1/264همان،»(است.
ي تشبيهي آن، رياضت و معادله سببي كمال و تعالي بهي تمثيل زير مبتني بر ايدهحكم يا مقدمه اوليه

  رياضت بر كمال و تعالي است: تأثيراش تبيين مغز آن و نتيجهپوست و آرزوانه بههوا به تشبيه
     جنت مأوي برسي...مغز بگذر تا بهپوست و ازينو آرزوانه مغزست تو ازين پوست استهوا اين«

نمايد، باز دوم بار، چو نظر كند  نظر پيشينهمانكه  ي تست، بعضي را باشدي آرزوانهتن تو لقمهاين
گاه ناموافق پديد آيد، بعضي را در آن جهان لب برساند و آنناموافق يابد. بعضي به

  )1/43همان،»(بچفسد.
  
  نماو متناقض منطقيغير تمثيل 3-2  

اثبات شود در جهت تمثيل دالّي است كه مدلول معين و خاصي دارد و نوعي استدلال شمرده مي
ارزش  .ها پايه و اساس استوار منطقي و عقلاني ندارندنوع استدلالمدعاي ذهني، اما هميشه اين

- نگاي رگونه، بهيباشناختيدي زبا شگرد را خومدعاي گوينده، ست كه ا در آني ـتمثيلي اـهتـلالد

) 84: 1366،دكنيـي كفيعـش( .دوـشهـمتوجرا قضيه ن يا بطلانيت ند حقاه نتواشنوند هـد كـكني ميزآ
- باطل ندانستهي مخاطب آن را برخي تمثيلات را با طنز و تناقض درآميخته كه ذائقه» معارف«گوينده 

 هايبراي انتقال آموزه بهاءولد )83: 1389مك كويين،»(.اندتمثيل و طنز دو روي يك سكه«است زيرا 
آگاهي او و تخيل مبتني بر پيش بيان رد و تلاش وي در هنر زبان وگيميخود از انواع تمثيل بهره

هاي از تمثيل،  از تمهيداتي چون فرهنگ، سنت با استفاده اين هدفنيل به برايكند و ودنمايي ميخ
 كه» دادشهر«كند. وي با ذكر تمثيل كنند استفاده ميجلوه ميمعني  ظاهر بينما كه به متناقض طنزآميز و

دوري از مخاطب خود  در ذهن برنهاده بر جهل است ظلم و ستمي مملو از ناكجاآبادبر خلاف نامش 
با  اي كه نامي در تضادجامعهسازد، را مصور مي ايجاهلهي مدينه ريزد وجهل، غفلت و ستم را پي مي

ظلم يابند و بهو مردمي كه از ادراك راستي و حقيقت عاجزند و مفهوم داد را درنمي دارد دادهايشروي
در دنياي حسي  ولي مخاطب به آشكاري نيز نداردلٌممثّحكايت اند. گرچه اينا پذيرفتهرخوگرفته و آن

تمثيل روايي  .تواند قرار دهدن ميآل افزار حواس دنيوي را ممثّدنيا و مافيها و دست  مقيد مانده
هايش نكوهش حماقت است. فردي نماست كه يكي از پيامتمثيلي طنزآميز و متناقض» دادشهر«

يابد كه ستمگران در آن رود، اما درمياين شهر ميآوازه عدل و داد بههاي خود بهبراساس شنيده
- روم، دو دينار ميشهر ميگويد: بهكنند ميدينار از او طلب ميخواهد برگردد يككنند. ميحكومت مي

داخل شهر برود تا د بهگيرطلبند. سرانجام تصميم ميدينار ميجا فرودآيد، سهخواهد همانطلبند. مي
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-گناهگيرد و بياي صورت ميدادخواهي كند و دو دينارش را پس بگيرد، اما در شهر داوري احمقانه

  )1352:1/368شود. (بهاءولد،ترين فرد مجازات مي
كند ولي تمثيل طنزآميز ديگر وي درباره سرانجام زشت و رسواي آدمي است كه خيل و تبار جمع مي

گريند، نگرند و ميچون بر چارسوي اجل برميĤويزندش، همه بر او و رسواييش مي كهغافل از آن
ها، و خيلي را با كند در ميان بازار و كويكسي است كه فريادچون آننظير شما هم«گويد: بنابرين مي
ر چه خواهي از ما؟ او گويد: بايستيد تا بينديشم كه از بهشوند گويند: چه ميكند، چون جمعخود جمع

  )1/115(همان،» ام شما را؟كردهجمع
  
  رمزي تمثيل 4-2

  حكايات و مثلاست اينحق نهاده ــتمان مديح از نامحلبهر كــــــــ
 )3/2114دفتر : 1365(مولوي،  

  
طور واضح بيان تمثيل رمزي نوع ديگري از تمثيل است كه هدف و غرض اصلي گوينده در آن به

 باشد،داشته معماگونه ماهيتي داستان حكايت يا در پيام يا فكر اگر كتمانگري دارد.و كاركرد است نشده

 اصطلاحات يا با و باشد داستان تفسير و تخيل انديشه، فعاليت نيازمند كشف آن و باشد پنهان كليبه يا

مكان از عناصر ابهام زمان و ) 1364:119پورنامداريان،(ناميم. مي رمزي تمثيل را آن شود، نقل عارفانه
سادگي پاسخ به وشود معما و راز مواجه مي در آن باشود و خواننده نوع تمثيل شمرده مياصلي اين

پردازد و توضيح  ميكتمان حقيقت و آگاهانه به عامداًيابد. در واقع گوينده نمي رمز و رازها راآن
گشودن نياز بهشان، رمزگونه و پيچيده بافتجهت بهها گونه از تمثيل. اينددهآن نمي يمستقيمي درباره

ظاهر  كه دبه خومشبه باده گستر يرهستعاايكرت بهصو تمثيلي ينگونها .رمز و رازهايشان دارند
زار االله رمزي زار و بنفشهزير سمن يدر نمونهشود. ساخته ميم يا معني مكتوو مشبه ست ن استادا

  ناگشوده است:
                 زار االله زار و بنفشهاجزاي من در سمن كنم ...كه مشاهده مي هاي ديگراز همه عجايب«

  )1/164: 1352(بهاءولد،»چرد.مي
  ماند:خواهندباقي ها را نگشايد، راز و رمز اند كه اگر گوينده آنراه، ولايت، شهر، پا، برّ و بحر رازهايي

   شهري است    جاآن  در   وير   ولايتي  حد  در  تا   است  مانده   راه   پارهيك   كن صبر و   موت ذكر    مؤمن   گفتم اي«
   راه   ساعتهمين      كه   مكن   تنگ   دل   مؤمن   اي  اما  ايشده   راه   كوفته و   است  كرده   آبله  ت پاي   چه اگر  مقر.
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   بودن   غافل ، راه دور    و  سفر  آن  و   است   االله   يترؤ   يتولا  آن  مگر  نماند   هيچ   هاترنج   ازين  و  شود   قطع
   كدام  تا   جمادي است      اكنون  از   كه   تو  كالبد   اجزاياين  و  اي  آمده  دور   هايولايت  از  تو  و   اللّه  از   است

  )1/112 همان،(  ».  استسيــده ر  جااين  تا   است   كوفته بحر  و بر
هوا، شهوت و آرزوست كه ، در تمثيل زير گرگ، شير، مار، كژدم، سرما و گرما استعاره از غفلت

  :استچنان رمز خانه و خرگاه ناگشوده مانده، اما همها را خود گشودهگوينده رمز آن
 نكشي و    را   كژدمان  و   ماران  و   نگريزاني   شيرش  و   گرگ   پيش  از  اگر   است  تو   تن   چون  تو   ايمان اين«
ست و او را از چنين سرما و گرما آرزوها  و  هاشهوت  و  هوابه   كردن   متابعت  و   خداست  از   غفلت   -  آن 

  )1/41(همان،»  .نماني  زنده  در پناه جايي نياري و در خانه و خرگاهي نياري
أَ و لَم  قالَ  كيَف تُحيِ المْوتي  قالَ إِبراهيم ربِّ أَرِنيإِذْ و« :2سوره  26 يشريفه يآيه تأويلدر 
اما  ،انددهد كه رمزناكدر ابتدا، چهار مرغ در قفس قالب قرار مي »و لكنْ ليطمْئنَّ قَلبْي  بلي قالَ تُؤمْنْ

. نهاده است تأثيرهاي فرزند نيز تمثيلي كه در تصويرسازي، گشايدسپس رمز چهار مرغ را برمي
  )42-5/43دفتر  :1365(مولوي، 

 و  آميزندمي    هم  در  و  كشند  مي  را  چهار  هر  شب هر  ،  مرغ چهار  اين  از   نيست   خالي   كسي  هيچ   قفس قالب«
   است كه      مكتسب   حرص   بط  يكي  فرستند  مي  باز   قفس بدين  و  كنند  مي   زنده  را   همه   صبح   وقت به 

   خروش   است كه     شهوت   خروس  دوم  و  زند  مي  نياز   بربط   خربطي   همچون   كه باشد   مالي   جمع  او  مقصود
 خواهد  مي   كه  سالوس است      رنگ  به   رنگ   طاووس   آرايش  و   زينت  سيوم  رسدمي   ايوان  به  او   فغان  و
 ».  است  كرده  پر  صحرا  دشت و    او   كاغكاغ   كه   زاغ   چون   عمرطلبي   چهارم ، كند   مشاطگي  ساعتي هر 
  )1/221: 1352بهاءولد،(  

كارگيري ساختارهاي با به احتمالاًها و تجربيات عرفاني و با كاركرد انتقال آموزهتمثيل روايي زير 
است هاي عرفاني پدر آن را در مثنوي معنوي آوردهاز آموزه متأثركه مولانا نيز  روايتي عاميانه و شايع

ر بنا بگشايد و را ميهاي رمزي است كه گوينده خود رمز آننوع تمثيل ) از593-642/ 1365:6مولوي،(
در دهد كه مخاطب هشدار ميوسيله بهگنجاند و بدينآگاهانه در آن ميبهامي ع تمثيلي اماهيت موضو

وي  ،استنهفتهق معشور رمزناك فتارپس تمثيل در معشوق نبايد متوجه بود. پيام اينطريق عشق جز به
بند جسمانيت غفلت و  ز دركه هنوم را دارد پيايني القااقصد با واكنش خود در برابر خواب عاشق، 

  ست:ا
يد...بيامد وي را خواب بود تا معشوقه فروآكرد گفت: شب بيا و منتظر مييكي دعوي عشق زني مي«

است كه تو هنوز بود سه دانه جوز در جيب وي كرد و برفت، چو بيدار شد دانست كه چنين گفتهبرده
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بينديشي بميري آيد از تو جوز بازي آيد. در عشق آنست كه چون خرُدي و كودكي و از تو عاشقي نه
  )1/279: 1352(بهاءولد،»معشوق رسي.تا به

 
 گيرينتيجه

ذهني خود و  ات ديني، تجربيات و تاويلات عرفانيو قبولاندن موضوع اقناعبراي  بهاءولد براي
)Subjective( هاو نمونه هامثالبا ذكر مخاطب، ها بهو انتقال آن) ي عيني و محسوسObjective ( با

گسترده با تمثيلات كوتاه و  ازوي  برد.كار ميبه تمثيلات را دو، انواعادعاي شباهت ميان آن
   و انتقال ، تبليغاثبات عنوان ابزاري برايايضاح، استدلال، كتمانگري به كاركردهاي متفاوتي نظير

جمله يا داستاني در هر شكل، اعم از يك» معارف«در كتاب تمثيل  پردازد.مي ها و باورهاي خودآموزه
موضوع براي اثبات، ايضاح و تبيين محسوس و عيني مثالي  ند، در حقيقت نوعي استدلال وكوتاه يا بل

از  نماي غيرمنطقي و متناقضها تمثيل برخي از گرچهي آن است، اگوينده و مدعاي ذهني يا انتزاعي
و با ماهرانه  ايشيوهبه بهاءولد نمايند ند و از منظر عقل پذيرفته نمياستواري ندار ي بنيادمنطق نظر

مخاطب  ذهنكه  گنجاندميرا در بافت و ساختاري  هانآهاي خود صدق عاطفه و مهارت در آزموده
بيني شهودي وي را گزارش هاي وي دورنمايي از جهانتمثيل پذيرد. شود و آن را ميآن ميمجذوب 

هاي هده كرده با زبان گفتار درآميخته با تمثيلچه را با چشم درون مشاكوشد آنكنند. وي ميمي
ملموس و عيني و قابل دسترس نما و رمزي لفظي، منطقي، متناقضبنياد، تشبيهي، استعاري، واقعيت

  مخاطب قرار دهد.
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Abstract 
The rhetoric method of allegory has been influential among the owners of 
verse and prose long ago in transferring the intellectual, abstract and 
subjective concepet. Bahá'u' Walad, the owner of the book Ma'aref, has 
approximated prose style to poetical form with utilizing this illustrative 
element and other rethorical elements. He has used a variety of factual, 
verbal, logical, paradoxical and symbolic allegories which are in area of 
fictional and widespread allegories and compressed allegories for 
transferring spiritual perception and mystical circumstance which origin 
from intuition for persuasion and educate the audiences. He has begun with 
both compressed and widespread allegories to explain and deny some his 
religious teachings and inner mystical experiences. In this research is 
studied function and structure of allegory in Ma'aref and is proved by 
mentioning samples of the book to say Bahá'u' Walad didn’t use this 
rethorical element to embellish his speech but to justify and instill religious 
beliefs and mystical experiences. 
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